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سفر و مرگ اگر موضوع کتابی باشد یا بخشی 

از آن، آن کتاب برایم جذاب می شود. هم سفر را 

دوست دارم و هم به مرگ فکر می کنم. هرچند هنوز 

نتوانسته ام تکلیفم را دقیق با این مقصد لاجرم روشن 

کنم، می ترسم یا چی؟جستارهای «نجات از مرگ 

مصنوعی» هم مرگ دارد و هم زندگی و در فرصت 

میان این دو سفر اتفاق می افتد. این سفر از کتاب ها 

شروع می شود از جایی که نویسنده در آنجا بزرگ 

شده است، در مشهد که خودش این طور توصیفش 

«مخصوصا در محله بچگی و نوجوانی من. می کند:

محله ای شبیه شهرِ رمان های فاکنر بود و آدم ها گیرِ 

نان شبشان بودند هنوز و زندگی شان از راه عرق 

جبین و کد یمین می گذشت هنوز، نه از شیارهای 

پیچ در پیچِ قشر مخ. محله ای که کتاب در آن یک شیء 

تزیینی بود و لفظ قلم حرف زدن دلیلی بر بیگانگی 

و بی عرضگی. اینجا همه چیز واقعی تر، صریح تر و 

خشن تر از آن بود که کسی به کتاب ها فکر کند که اصلا 

چی هستند و حرف حسابشان چیست.»

ز مرگ مصنوعی» کتاب  «نجات ا

تازه حبیبه جعفریان را نشر «کاربن»

چاپ کرده است. حبیبه جعفریان 

نام تازه ای برای اهالی رسانه و اهل 

کتاب نیست. او سال ها در رسانه های 

مختلفی قلم زده است و کتاب های 

خواندنی به قلم او منتشر شده است.

«دو  او درباره کتاب هایش گفته است:

کتاب «روایت خصوصی سید موسی 

صدر» (مؤسسۀ فرهنگی، تحقیقاتی 

ــا همکاری  ــدر ب امـــام مــوســی ص

انتشارات سپیده باوران) و «بودن 

با دوربین» (نشر حرفه هنرمند) از 

کارهایی است که در خلوت خودم صادقانه می گویم 

که از بهترین و شاخص ترین آثارم هستند.»

ــه از او چـــاپ شـــده اســـت در  ــاری ک ــ بیشتر آث

ــه نــویــســی قـــرار مــی گــیــرد. ــام ــی ن ــدگ حـــوزه زن

» هم اگرچه مجموعه  ز مــرگ مصنوعی «نجات ا

جستارهای اوست؛ اما به نوعی سرگذشت و زندگی 

خودش را دربرمی گیرد، از محل تولد ، روزهای کودکی 

و حمایتِ برادرش تا روزهای سرگشتگی و شهری که 

دوست دارد در آن بمیرد.

حبیبه جعفریان شاید تکلیفش با زندگی آن گونه که 

باید مشخص نباشد؛ اما در نوشتن جستار کاملا مثلِ 

دوستش سارا که جستاری در کتاب به نام او شده 

است، مشخص است. او انگار می داند که قرار است 

در این جستارها تو را از کدام نقطه به کدام نقطه 

برساند. او قبل از نوشتن تصمیمش را گرفته است 

که وقتی از ترکیه یا استانبول می نویسد، چه چیزی 

را می خواهد به تو نشان بدهد. او بلد است که از 

دستِ خودش وسط نوشتن فرار کند. آدم های زیادی 

وقتی می نویسند اسیر خودشان می شوند، اسیر راه و 

سرعت کلمه، اما جعفریان این گونه نیست. اتفاق های 

واقعی را با دقت کنار هم می چیند و بعد خیلی آرام 

می گوید بیا این چیزی بود که من در جبین دنیا دیدم.

این خصیصه به خوش خوان شدن جستارها کمک 

کرده است. این خصیصه احتمالا از همان خویِ 

زندگی نامه نویسی و تصمیمی که او دوره ای گرفته 

بوده است، سرچشمه می گیرد. او قاب را کامل می بیند 

و بعد عامدانه نگاهش را می چرخاند سمتی که دیگران 

حواسشان نیست. او اگر روایتی از بازی رئال مادرید 

در سانتیاگو برنابئو می نویسد، بی خیال ازدحام آدم ها 

می شود، او حتی گل گرت بیل را قربانی می کند تا 

«مسئول  زیدان مربی را کنار زمین ببیند و بنویسد:

خودت بودی و مسئول این چیزی که داشت در برابرت 

اتفاق می افتاد. کسی به جای تو نمی دید. دلیلی 

نداشت و قراری بر این نبود. اگر آنجا بودی معنایش این 

بود که آمده ای برای اینکه آنجا باشی. با همه وجودت و 

حواست. اگر گل گرت بیل را نمی دیدی، چون تماشای 

اضطراب زیدان برایت مهم تر یا جذاب تر بود که زیر 

باران در کنار زمین فریاد می زد و کاور ضد آبی را که 

بهش تقدیم می شد اصلا نمی دید، انتخاب تو بود،

برای از دست دادن یکی و داشتن آن یکی. چیزی 

تکرار نمی شد و چیزی آهسته نمی شد و تند نمی شد 

و بولد نمی شد و چقدر بی رحمانه و باورنکردنی بود 

همه این ها.»

جستار که این سال ها به لطفِ ترجمه در بازار کتاب 

جای خــودش را باز کــرده است و 

ای نیست و ما  ــازه  البته که چیز ت

ایم و قلمِ جناب  سنتش را داشته 

مسکوب را نمی شود فراموش کرد.

ر نسبت مستقیمی با خود  جستا

و درون نویسنده دارد. هرچند که 

جعفریان در نقد یک فیلم هم خودش 

را درگیر می کند. او در این باره در 

جستار «یک اعتراف» نوشته است:

«و خودت را قاتی کردن و افشا کردن 

خون متن است. از توِ آفریننده باید 

چیزی در متن جا بماند و جدا شود 

و آن دیگریِ مخاطب باید احساس 

کند معتمد بوده و امری باارزش،

نفیس و محرمانه با او تقسیم شده. ما تنهاییم. آن ها 

هم تنهایند. می خواهیم همدیگر را ببینیم. آدم ها 

به همین دلیل می خوانند. می بینند. می نویسند.

می سازند. می آفرینند و در همه این ها حدی و رنگی 

از افشاگری و خودشیفتگی هست.»

این نوشتن از خود یا تعریف مفاهیم کلان از نگاه 

خود و مداخله تجربه های شخصی خاصیت روزگار 

ماست. حرف های بزرگ و مفاهیم کلان را از گذشته 

تا همین روزها فلاسفه، حکما و شعرا شرحه شرحه 

کرده اند. حتی اگر پیش تر بیاییم معماری و مدرنیته 

انسان امروز را هم شرحه شرحه کرده است، این انسان 

شرحه شرحه، انسانی که از اضطراب دندان قروچه 

می کند، این انسان به مفاهیم کلان به عنوان چیزی 

خارج از خودش یا تجربه خودش 

کاری ندارد، او خودش را در مرکز 

قرار می دهد و بعد درباره عشق، مرگ 

می نویسد و این از خود نوشتن است 

که مخاطب را خلع سلاح می کند.

من این بوده ام مخاطب عزیز، تو اگر 

می خواهی این باشی یا نباشی از 

مسیر دیگری بیا یا نیا.

ــت که  ــود اس ز خ همین نوشتن ا

می تواند اشکِ آدمی را برای مرگ 

ــار هــم در  ب ــک  آدمـــی کــه حتی ی

عمرش ندیده دربیاورد و ببردش در 

بیمارستان کنار پدری که در کماست 

و دخترش در شب چهارشنبه سوری 

می داند که دیگر او را زنده نخواهد 

«آن شب تا صبح در همین آمدورفت بودم. دید:

یک بار که رفتم سراغش پنج صبح بود. وقت نماز.

چشم هایش باز بود. ولی بریده از جهان. تخت را 

دور زدم(به پهلو خوابانده بودندش) آمدم پشتش 

ایستادم و لب هایم را چسباندم به گوشش. از قرآن 

چیزهایی حفظ بودم. خودش یادم داده بود از بچگی.

. إلاَِّ  . إنَِّ الإْنِسَْانَ لفَِی خُسرٍْ و برایش خواندم. واَلعَْصرِْ

الحَِاتِ وتَوَاَصَواْ باِلحَْقِّ وتَوَاَصَواْ  الَّذِینَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ

. چشم هایش را نمی دیدم که هنوز باز است یا  برِْ باِلصَّ

نه. ولی نفس هایش را می شنیدم که کم کم شمرده و 

آرام می شد. آن شب آخرین باری بود که پدرم را دیدم.»

هرکسی که کتاب را بخواند. یک بار در آن اتاق گریه 

کرده است، برای پدر حبیبه، برای پدر خودش و خودِ 

آدم که چقدر تنهاست و اینکه آدم چقدر سگ جان 

است که بعد از مرگ نزدیکان و تجربه فقدان باز 

«کلاس دوم یا سوم راهنمایی  هم ادامه می دهد:

که بودم یک همکلاسی داشتم به اسم معصومه که 

بین من و او سر شاگرد اولی رقابت نزدیکی بود.

معصومه اصــولا موجود کاملی به 

ارشد بود، یک  نظر می رسید. بچه 

خواهر کوچولوی سه چهار ساله و 

یک مامان و بابای جوان داشت.

خوشگل هم بود. ابروهایش را انگار 

های  نقاشی کرده بودند با چشم 

درشت کشیده کمی غمگین. همه 

چیز برای معصومه در نهایت نیکی 

و کامروایی بود و ناگهان... بوم! 

مادرش یک شب خوابید و دیگر بیدار 

نشد. هیچ وقت نتوانستم از معصومه 

بپرسم دقیقا چه کار کرد وقتی این 

حقیقت به زندگی اش اصابت کرد و 

هیچ وقت پیش نیامد این قدر با تمام 

وجود بخواهم جواب سؤالی را بدانم.

این سؤال وقتی بزرگ تر، عمیق تر و 

مقیمِ ذهن من شد که معصومه باز هم آمد مدرسه.

باز هم شاگرد اول شد و باز هم توانست بخندد...

چطور می توانست؟ آدم ها چطور می توانند این کار 

را بکنند؟»

۱۳ جستار دارد که بعضی از  «نجات از مرگ مصنوعی»

آن ها پیش از این در روزهایی که همشهری داستان 

هم همشهری بود و هم آبرومند، چاپ شده است و 

چندتایی از آن ها جدید است. اسم جستارها هرکدام 

حال وهوای خودش را دارد. من به نام آن ها کاری 

نویسم  نــدارم. بیست کلمه می 

و اگر به این بیست کلمه 

مضمون علاقه مند هستید 

خواندن «نجات از مرگ 

دهنده  مصنوعی» نجات 

هایی که  اســت در شب 

؛ هستند علیل  شــطــی 

سفر / مرگ / استانبول / 

تهران / اسپانیا / فوتبال 

/ روزنامه نگاری/ چمران/ 

 / ن تهرا  / ن  لبنا  / مکه 

تنهایی / برادر/ صداقت/ 

خــودافــشــاگــری/ انــزوا/ 

معنای زندگی و خلاقیت.

ها کتاب  ژه  یــن کلیدوا ا

ر  د بی کــه  ، کتا هستند

ستایش تنش های درونی نوشته شده است، چیزی 

که آدم های معمولی از آن فرار می کنند و آدم های 

نامعمولی مثلِ حبیبه جعفریان در آن خیره می شوند 

و دنبال چیزی می گردند. همان آدم ها که احتمالا 

وقتی جایی از دستشان بریده شده یا زخمی دارند 

بدشان نمی آید که روی این زخم را فشار بدهند تا 

یادشان بیاید که زنده هستند، تا یادشان بماند که 

هستند و چاره ای ندارند که زمزمه کنند:« توان جلیل به 

دوش بردن بار امانت / و توان غمناک تحمل تنهایی 

/ تنهایی / تنهایی / تنهایی عریان/ انسان / دشواری 

وظیفه است...»*

هایی صادقانه  «نجات از مرگ مصنوعی» روایت 

از روزگار خودمان است و نویسنده با صداقت از 

مشاهداتش برایمان نوشته است، نویسنده ای که 

راهش را پیدا کرده است که خودش باشد:

« این طوری فکر کنم که برای من سخت بود بین 

روزنامه نگاری و نویسندگی یکی را انتخاب کنم، چون 

تحت نفوذ دو نشانه مقتدر متضاد به دنیا آمده ام. دلم 

می خواهد این طوری فکر کنم که من 

هر دوی این ها را دوست می داشتم و 

در عین حال از چیزهایی در هر دوی 

این ها ناخشنود و معذب بودم، چون 

تحت نفوذ دو نشانه مقتدر متضاد به 

دنیا آمده ام. دلم می خواهد فکر کنم 

سال های سال روزنامه نگار بودم و 

از آن لذت می بردم و سنگینی این 

شکست و بی همتی و بی عرضگی 

را هم با خودم حمل می کردم که «تو 

روزنامه نگاری!» چون نتوانسته ای 

رؤیایت را که نویسندگی و نوشتن 

رمــان بود تحقق ببخشی و پخی 

شوی و در عین حال وقتی پشت 

نشستم و در  نه، می  میز، کنج خا

دالان های تخیلی که سفت و غلیظ 

توی شیارهای مخم نشت می کرد پرسه می زدم و گم 

می شدم و لذت می بردم احساس می کردم جای من 

اینجا نیست و دلم تنگ می شد برای دیدن آدم های 

واقعی و کلنجارهای واقعی و ماجراهای واقعی و 

موی دماغ شدن های واقعی، چون تحت نفوذ دو 

نشانه مقتدر متضاد به دنیا آمده ام. به نظرم اصلا 

مهم نیست این جمله ها چقدر ابلهانه، غیرعلمی،

نظر  به  نه  غیرمسئولا و  غیرمستند   ، ل غیرمستد

می رسند. به نظرم مهم این بود که من وقتی کدام 

بودم خودم بودم. مهم این بود کـه من وقتی هر دو بودم 

خودم بودم. چون تحت نفوذ دو نشانه مقتدر متضاد 

دنیا آمده بودم. بله. حداقلش این است که این طوری 

موضوع خیلی شاعرانه تر است و شاعرانگی به خدا 

آن طور که به ما گفته اند از آدم سلب مسئولیت، قدرت 

و فکرت نمی کند. حتی اگر بکند، به جای همه آن ها 

چیزی به آدم می دهد که به جای همه آن ها می ارزد.

شاعرانگی به آدم خلاقیت می دهد و خلاقیت مگر 

یعنی چه؟ خلاقیت یعنی آدم خودش باشد. خیلی 

خودش باشد و من می خواستم راهی پیدا کنم که 

خودم باشم.»خواندن « نجات از مرگ مصنوعی» راهی 

است برای تمرینِ تماشایِ جهان از نگاهِ آدمی که هر 

واقعه و اتفاق برایش پیرنگی خواهد شد در نوشتن 

جستار یا داستانی که خود آدمی و مشاهداتش در 

مرکز آن قرار دارد.

*شعر«درآستانه» احمد شاملو

توصیه هایی برای لغزندگی!

«مریم خمیازه کشید. بعد رختخوابش را جمع 

کرد. رفت پای روشویی و آبی به دست و روش زد.

حالا نوبت مسواک بود. توی آشپزخانه در جانانی 

را باز کرد. هنوز تکه ای نان داخل آن بود...» اگر 

چنین آستانه ای برای داستانتان بنویسید، احتمالا 

خواننده تان هم همراه با مریم دهن دره خواهد 

کرد و بعد از خمیازه های مکرر داستان شما را به 

گوشه ای خواهد انداخت! آستانه (آغاز) داستان 

اهمیت ویژه ای در کار داستان نویس دارد. او اگر 

این نخستین گام را درست بردارد، احتمال پیمودن 

درست ادامه مسیر هم برایش وجود خواهد داشت اما اگر همین 

ابتدای امر شکست بخورد، حتی اگر در ادامه، داستانی در ردیف 

بزرگ ترین شاهکارهای ادبی جهان بیافریند، شاید کسی آن را نخواند.

این کسی که می گوییم، از بررسِ ناشر تا خواننده را شامل می شود.

درست است که داستان های خوب فراوانی نوشته و حتی مطرح شده 

که شروع گیرا و دلچسبی ندارد اما در این میان مسئله ای وجود دارد.

داستان ها و رمان های بسیاری به دست آن آقا یا خانم بررس می رسد 

که در یک بنگاه انتشاراتی مسئول خواندن و انتخاب آثار دریافتی 

برای چاپ است. بعید است او وقت یا حوصله کند همه این آثار را 

بخواند. بنابراین یکی از روش هایی که در پیش می گیرد خواندن 

آستانه داستان هاست و اگر نویسنده نتوانسته باشد در همان آغاز 

کار توجه او را جلب کند، درصد مردود شدن آن اثر از نظر انتشاراتی 

افزایش پیدا می کند. اگر هم گاهی اثری که نوشته اید با وجود آستانه 

بد و ضعیف آن بتواند رضایت بررس و ناشر را جلب کند، پس از چاپ،

کار سختی برای خوانده شدن از سوی خواننده و مخاطب ادبیات 

خواهد داشت. اما چگونه می توان شروعی جذاب برای داستان رقم 

زد؟ یک راهش استفاده از شخصیت های جذاب است. مثلا فرض 

کنید در ابتدای داستان آمده باشد:«خیلی دلم می خواهد راستش 

را بگویم اما وقتی می توان راست نگفت، صداقت چه لزومی دارد؟ 

به نظرم آدم های راستگو یک جای کارشان می لنگد! اصلا ریگی به 

کفششان است! من که می گویم آن ها راست می گویند تا خلاف های 

دیگری بکنند. مثلا عمه سهیلا وقتی پیش شوهرش اعتراف می کند 

سکه های پس اندازشان را فروخته تا پول سفر ترکیه جور شود، برای این 

است که اطمینان شوهرعمه به اندازه کافی جلب شود و دیگر درباره 

سرگرمی تازه عمه سهیلا، علوم غریبه و احضار جن و این حرف ها،

پرس وجو نکند!» آغازهایی این چنینی احتمالا کنجکاوی خواننده 

را برمی انگیزد و او را با شخصیت هایی چون راوی و عمه اش همراه 

«کله سحر بود  می سازد! روش دیگر، آوردن رخدادی جالب است:

که از زمین های روستای سیف آباد الماس رویید! مرجان تازه نمازش 

را توی ایوان سلام داده بود که درخشش نقاطی پراکنده در حیاط 

چشمش را زد. گرد از چهارمین تکه بلور درخشان که گرفت، فهمید 

این ها الماس است.» بهره گیری از معما راه دیگری برای خلق آستانه 

«چرا باید دزدی در شهر پیدا شود که بعد از سرقت از هر  گیراست:

خانه و مغازه و اداره، کارت ویزیتی از خودش باقی بگذارد؟» راه های 

شکل دادن به آغاز جذاب در داستان، متعدد است و به همین سیاق 

می توانید روش هایی را هم خودتان نام ببرید. منتها این گونه می نماید 

که وجه اشتراک همه این راه ها و روش ها یک چیز است: کنجکاو 

کردن خواننده. شما می توانید داستانی با آغاز ملال آور و ایستا و بدون 

جذابیت بنویسید اما شرطش این است که پیش از آن به قدری مشهور 

و محبوب شده باشید که هر چه نوشتید خواننده برایش سر و دست 

بشکند! پس تا آن زمان در نوشتن آستانه های لغزنده - یعنی شروعی 

که پای خواننده در آن سرُ بخورد و به دام داستانتان بیفتد - مهارت 

پیدا کنید. نکته دیگری که نباید فراموش کنید این است که خلق 

آغاز جذاب مسئولیت سنگین تری به دوش شما می گذارد: اینکه 

داستانتان در ادامه افت نکند و حتی از شروعش هم بهتر باشد!

بله ما بعد از تماشای مرگ ھم ادامه می دھیم، اما ممنون که خودتان بودید!
نگاهی به کتاب «نجات از مرگ مصنوعی» نوشته حبیبه جعفریان

۵شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۳
۲۹ ربیعالثانی ۱۴۴۴
۳۸۱۸ شـــــماره 

بیست کلمه می نویسم و اگر 
به این بیست کلمه مضمون 

علاقه مند هستید خواندن «نجات 
از مرگ مصنوعی» نجات دهنده 

است در شب هایی که شطی علیل 
هستند؛ سفر / مرگ / استانبول 

/ تهران / اسپانیا / فوتبال / 
روزنامه نگاری/ چمران/ مکه / 
لبنان / تهران/ تنهایی / برادر/ 

صداقت/ خودافشاگری/ انزوا/ 
معنای زندگی و خلاقیت

بیست کلمه می نویسم و اگر 
به این بیست کلمه مضمون 

علاقه مند هستید خواندن «نجات 

حبیبه جعفریان شاید تکلیفش 
با زندگی آن گونه که باید 

مشخص نباشد؛ اما در نوشتن 
جستار کاملا مثلِ دوستش سارا 
که جستاری در کتاب به نام او 
شده است، مشخص است. 
او انگار می داند که قرار است 
در این جستارها تو را از کدام 
نقطه به کدام نقطه برساند. 

او قبل از نوشتن تصمیمش را 
گرفته است که وقتی از ترکیه یا 
استانبول می نویسد، چه چیزی 
را می خواهد به تو نشان بدهد

حبیبه جعفریان شاید تکلیفش 
با زندگی آن گونه که باید 

مشخص نباشد؛ اما در نوشتن 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

در ادامـۀ نکته هـای دو روز گذشـته بـه نشـانۀ سـه 

سـتاره (***) هم اشـاره ای بکنم. نشـانۀ سـه سـتاره در 

میـان سـطر بـرای نمایـش فاصلـه دو موضـوع بیـن دو 

پاراگراف، بند یا میان اشعار قبل و پس از آن است.

یعنی گاهی ممکن اسـت نویسنده تصمیم بگیرد 

در مـتن تغییـری بدهـد یـا شـیوۀ سـخن خـود را عوض 

کند و برای دیده شدن این موضوع، از نشانۀ سه ستاره 

اسـتفاده می کنـد. نحـوه قـرار دادن علامـت بـه ایـن 

صـورت اسـت که نویسـنده جملـه را تمـام می کنـد و با 

سه سطر فاصله، نوشته بعدی را آغاز می کند و علامت 

سه ستاره را در وسط فاصله ایجاد شده قرار می دهد.

#زین_قند_پارسی

جعبه 
ابزار

 نوشتن

معرفی 
کتاب

 سلمان نظافت یزدی

ــح  ــک ۴ صب ــاعت نزدی  س

دیدگاه
س  ا تــر ی  و ر  . ســت ا

نشســته ام و تــوی گوشــی 

ــا دقــت تایــپ  متنــی را ب

می کنــم. فکــر می کنــم کــه آدم چنــد بــار بایــد 

شــانس داشــته باشــد کــه بعــد از خوانــدن 

یــک کتــاب شــماره نویســنده اش را داشــته 

باشــد و هــمان داغ داغ بعــد از پایــان کتــاب 

هرچــه بــه ذهنــش می رســد بــرای نویســنده 

ارســال کنــد. مــن ایــن شــانس را زیــاد 

داشــته ام، امــا کــم پیــش آمــده اســت کــه بــه 

ــم  ــم و بگوی ــام بده ــاعر پی ــا ش ــنده ی نویس

دمــت گــرم یــا حرف هایــی در همیــن مایه هــا.

امــا حــالا بعــد از خوانــدن کتــاب «نجــات از 

ــم  ــردم. رفت ــن کار را ک ــی» ای ــرگ مصنوع م

داخــل دفترچــه تلفــن گوشــی، نامــش را 

تایپ کردم و بعد برایش نوشــتم.

 داستان 
سرزمین کربلا

معرفی کتاب 
«در کنار او فقط تو بوده ای»

من، ساکن اردوگاه شناور ابلیس، با چندین چشم 
تیله ای، زبان خزنده و رونده آنجا بودم. از اولِ 
اولِ ماجرا آنجا بودم و کمی مانده به آخر ماجرا، 
راهم را گرفتم و به همان جایی برگشتم که از اول 
آمده بودم. اول ماجرا کجا بود و کی شروع شده 
بود؟ اول ماجرا در مدینه بود یا در کوفه؟ در مکه 

بود یا در کربلا؟
است  روایتی  بوده ای»  تو  فقط  او  کنار  «در 
متمایز از آنچه بارها و بارها درباره واقعه کربلا 
داستان  شنیده ایم.  و  خوانده  عاشورا  و 
سرزمین کربلا، ماجرایی که بر امام حسین(ع) 
 ،... و  آن ها  مظلومیت  گذشت،  یارانش  و 
این بار از زبان شیطان و دیدگاه متفاوتش نقل 

می شود.
 اینکه او چطور توانست در حنجره سی هزار نفر 
بنشیند تا بتواند با صدایی بلندتر دل های یاران 

امام را بلرزاند و بترساند تا خودشان را تسلیم کنند. 
از مأموریت خود می گوید، آن زمانی که سوار بر 

تیرها می شد تا جان یاران امام را 
نشانه بگیرد.

 وای از وقتی که به ذهن 
می کرد  نفوذ  دشمنان 
و آن ها را برای کشیدن 
تیر در کمان و شمشیر از 
غلاف تشویق می کرد. 
شیطـــانی که حتـــی به 
آب هم رحم نمی کند و 
عباس  حضرت  وقتـــی 
برای پرکـــردن مشک به 
کنار رود می رود او را با 
توصیف زیبا و دلبـــرانه، 
وسوســـــه و شیطنـــت 

می کند. او در این روایت قابلیت و استعداد 
چشمانش، زبان خزنده و رونده، قدرت نفوذش 
در دل ها و گوش های تیزش را به رخ 
از  استفاده  با  اثر  این  می کشد. 
منابع موثقی چون لهوف، فرهنگ 
عاشورا، تأملی در نهضت عاشورا، 
تاریخ جلفا  با حسین(ع)،  همگام 
و حماســـه حسیـــنی نوشته شده

 است. 
کلهر در این اثر با تأکید بر اینکه 
شیطان واقعیتی است که وجود دارد، 
روایتی متفاوت و خلاقانه از حماسه 

عاشورا نقل می کند.
 این اثر را فریبا کلهر نوشته و دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر 

کرده است.

معرفی
کتاب

 انسانی که از اضطراب دندان قروچه 

 این انسان به مفاهیم کلان به عنوان چیزی 

خارج از خودش یا تجربه خودش 

 او خودش را در مرکز 

 مرگ 

می نویسد و این از خود نوشتن است 

که مخاطب را خلع سلاح می کند.

 تو اگر 

می خواهی این باشی یا نباشی از 

ــت که  ــود اس ز خ همین نوشتن ا

می تواند اشکِ آدمی را برای مرگ 

ــار هــم در  ب ــک  آدمـــی کــه حتی ی

عمرش ندیده دربیاورد و ببردش در 

بیمارستان کنار پدری که در کماست 

و دخترش در شب چهارشنبه سوری 

می داند که دیگر او را زنده نخواهد 

حال وهوای خودش را دارد. من به نام آن ها کاری 

نویسم  نــدارم. بیست کلمه می 

و اگر به این بیست کلمه 

مضمون علاقه مند هستید 

خواندن «نجات از مرگ 

دهنده  مصنوعی» نجات 

هایی که  اســت در شب 

هستند علیل  شــطــی 

سفر / مرگ / استانبول / 

تهران / اسپانیا / فوتبال 

/ روزنامه نگاری/ چمران/ 

 / ن تهرا  / ن  لبنا  / مکه 

تنهایی / برادر/ صداقت/ 

خــودافــشــاگــری/ انــزوا/ 

معنای زندگی و خلاقیت

ها کتاب  ژه  یــن کلیدوا ا

ر  د بی کــه  ، کتا هستند

امام را بلرزاند و بترساند تا خودشان را تسلیم کنند. من، ساکن اردوگاه شناور ابلیس، با چندین چشم 
از مأموریت خود می گوید، آن زمانی که سوار بر 

تیرها می شد تا جان یاران امام را تیرها می شد تا جان یاران امام را 

 وای از وقتی که به ذهن 
می کرد  نفوذ  دشمنان 
و آن ها را برای کشیدن 
تیر در کمان و شمشیر از 
غلاف تشویق می کرد. 
شیطـــانی که حتـــی به 
آب هم رحم نمی کند و 
عباس  حضرت  وقتـــی 
برای پرکـــردن مشک به 
کنار رود می رود او را با 
توصیف زیبا و دلبـــرانه، 
وسوســـــه و شیطنـــت 

چشمانش، زبان خزنده و رونده، قدرت نفوذش 
در دل ها و گوش های تیزش را به رخ 
از  استفاده  با  اثر  این  می کشد. 
منابع موثقی چون لهوف، فرهنگ 
عاشورا، تأملی در نهضت عاشورا، 
تاریخ جلفا  با حسین(ع)،  همگام 
و حماســـه حسیـــنی نوشته شدهو حماســـه حسیـــنی نوشته شده

 است. 
کلهر در این اثر با تأکید بر اینکه 
شیطان واقعیتی است که وجود دارد، 
روایتی متفاوت و خلاقانه از حماسه روایتی متفاوت و خلاقانه از حماسه 

عاشورا نقل می کند.
 این اثر را فریبا کلهر نوشته و دفتر 
نشر فرهنگ اسلامی آن را منتشر 

کرده است.
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تجربه یک روز شاد با مامان بزرگ!
معرفی کتاب «مواظبت از مامان بزرگ شیطون»

از دو سالگی به علت ابتلا به یک بیماری نادر برای همیشه نابینا 

و ناشنوا شد. اولش ارتباط برقرار کردن با دیگران برایش بسیار 

سخت و بی نتیجه بود؛ اما بالاخره با کمک معلم خصوصی اش،

«آن سالیوان» توانست از طریق لمس کردنِ چیزها با جهان خارج 

ارتباط برقرار کند. خیلی ها در سراسر دنیا او را می شناسند 

و همت و پشتکارش را تحسین می کنند. او کسی نیست جز 

هلن کلر. کتاب «من هلن کلر هستم» از مجموعه «آدم های 

معمولی دنیا را تغییر می دهند» سرگذشت این بانوی موفق 

را با زبانی ساده و به کمک تصاویری زیبا و جذاب روایت 

می کند. بعضی از آدم ها طوری زندگی می کنند که انگار هیچ 

تواند جلوی پیشرفتشان را  مانعی نمی 

بگیرد. این ها ابرقهرمان نیستند،

بلکه آدم هایی معمولی هستند که 

ثابت می کنند هرکس با پشتکار 

و علاقه می تواند قهرمان زندگی 

خودش باشد. هلن کلر هم یکی 

از همین قهرمان هاست که خواندن 

ماجرای زندگی اش در این کتاب 

بسیار جذاب و الهام بخش است.

نویسنده این اثر برد ملستر است 

پور مترجمش    ری و شبنم حید

و نــشر «پــرتــقــال» آن را منتشر 

کرده است.

 بعضی از آدم ها طوری زندگی می کنند که انگار هیچ 

تواند جلوی پیشرفتشان را  مانعی نمی 

،

بلکه آدم هایی معمولی هستند که 

ثابت می کنند هرکس با پشتکار 

و علاقه می تواند قهرمان زندگی 

 هلن کلر هم یکی 

از همین قهرمان هاست که خواندن 

ماجرای زندگی اش در این کتاب 

نویسنده این اثر برد ملستر است 

پور مترجمش    ری و شبنم حید

 آن را منتشر 


